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  چكيده
دم  سـپيده  اسـت كـه از   مفـاهيمي  ازجملـه معـدود  )justice(عدالت عدل يا

جاودانـه   خواسـت  آرزوي كهـن و  ،آن منـدي از  و بهـره تاريخ، رسـيدن  
يـن  ا .خواهـد بـود  آرمان باقي  عنوان به و هست و همواره بودهها  انسان
مكتب حكمـت   مؤسسي تبيين ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي در پمقاله 

ينه تمسك به درزمدوشخصيتي كه  عنوان بهره)؛ ( ينيخم و اماممتعاليه 
نظـر   اتفـاق ي قرآني، برهان، اخلاق، عرفان، كـلام، فقـه، تفسـير    ها آموزه

 از اهـداف هوم عدالت است مفهومي كه رسـيدن بـه آن   رند؛ درباره مفدا
مشترك  راستا نكاتين در ا باشد، مي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز
و  را موردتوجـه ويژه هريك  و نظراتبين اين دوبه اجمال بيان گرديده 

 كند يم را اثباتيت اين فرضيه درنهايني شده است.و بازآفرتعمق گرفته 
 بـا توجـه  ين مفهوم از اي گوناگون ها در برداشتپرداز  يهدو نظراين كه 

اخـتلاف   و يـده هسـتند  عق هـم ي خـود،  و فلسـف به مشي مشترك مذهبي 
 نيـز  و يو فلسـف الهـي   جنبـه  بـه  يشـتر ب ي ندارند ولـي ملاصـدرا  ا عمده
ين توجـه  در ع ـبنيانگذارانقلاب اسلامي  اخلاقي عدالت پرداخته و-فردي

بـه عملـي نمـودن نظريـه      ا توجـه ب ـاين مفهـوم،   عرفاني كلامي، جنبه به
عـدالت   در وجهـه فقيه و بنانهادن نظام مقدس جمهـوري اسـلامي    يتولا

 برداشته است. و عمليشه در اندي بزرگي ها گاماجتماعي  -سياسي
  

ــدواژه خمينــي (ره)، صــدرالمتألهين، عــدالت، عــدل، قســط،  امــام  :كلي
  .برابري

 29/10/1393تاريخ تاييد                                          17/9/1393تاريخ دريافت
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 مقدمه  

 برابـري،  كـه تقريبـاً متـرادف بـا     اسـت  جاودانه انسـان عـدالت   ونيازهاي فطري  يكي از
ازآغازپيـدايش   انـدازه عمربشـردارد،   شود، اين واژه قـدمتي بـه   برده مي مساوات، قسط بكار

 او ظلـم همـزاد   عـدالتي و  بـي  از روي اين كره خاكي همواره عشق به عدالت وتنفر انسان بر
هـاي   جنبـه بحـث   اي براي آن درنظرگرفـت ولـي از   توان تاريخچه بنابراين نمي بوده است و

 توان به عقايد فيلسوفان بزرگ يونان توجه داشت كه خـود  مي تاثيرگذار عميق كلاسيك و
 ديان الهيعدالت از مقاصد اصلي دين اسلام و ساير ا برپايي هرچند طلبد. مجال ديگري مي

بلكـه   هاي علماي مسلمان اختصـاص نـدارد   كليدي به بحث ولي اين مفهوم محوري و است
  .شده است بشري و... به آن پرداخته مكاتب الهي والحادي و مذاهب و همه اديان و در

ــمندان  ــيون،     انديش ــلاق، سياس ــاي اخ ــين، علم ــا، متكلم ــفه، فقه ــم از فلاس ــلمان اع مس
عميق به اين  طورجدي و گيري تمدن اسلامي به شكل اسلام و ورظه آغاز از ها نيز حقوقدان

 مختلـف ومنشـا  هـاي   وگـروه ها  فرقه مسئله پرداخته اندوپاسخ به اين مسئله خود زمينه ايجاد
روايـات   آيـات و  حوزه تمدن اسلامي گشـته اسـت.   تحولات اجتماعي در بسياري از ايجاد

بودن، عدليـه بـودن    اصول دين ما يامبران، ازعلت ارسال پ مفهوم عدالت، رابطه با فراوان در
انگيزه پرداختن به اين بحث است كه درجاي خود بـه   و... ازجمله دلايل اهميت و ماشيعيان

 اسـت،  خداونـد  به اعتراضي هاي محيط خيرترين اشكال از اين بحث شده است. آن پرداخته
 و ملموس شان زندگي جاي ايج در ها انسان نوع براي كه ها تبعيض و ها تفاوت بحث ويژه به

 به نسبت ها تبعيض اين. بگشايند اعتراض به زبان شود مي موجب بيگاه گاه و است محسوس
 بـه  امـا  است، اغماض قابل تر راحت و است تر آسان گويي پاسخ قابل روحي و معنوي مسائل
 اعتـراض  بـه  را هـا  انسـان  صـداي  معمـولاً  رسـد  مـي  كـه  ملمـوس  و تجربـي  و دنيوي مسائل
  .گشايد مي

بيـان    از فلسـفه   در دفـاع   متعـددي   را فيلسـوفان   عبـارت   ايـن «توان گفـت:  ازمنظرديگرمي
اگر بايد فيلسوفي كرد، بايد فيلسوفي كرد و اگر نبايد فيلسـوفي كـرد بـازهم بايـد      :اند كرده

در تـوان گفـت    يم ـحكمت نظري جـاري اسـت    در عبارت بالا همچنان كه، فيلسوفي كرد
ــي  حكمــت ــزنعمل ــي  ا ي ــارت معن ــن عب ــومي ــاري و مفه ــق و س ــاري عمي ــه:و ج  ي داردك

 حكومـت  يـد با كرد پـس  حكومت يدنباكردواگر  حكومت يدبايدحكومت كرد پس اگربا
ي بـرا  يـز ني اسـت فهومطلـوب واگـرلازم نيسـت     و ضروريل حكومت لازم اگر تشك كرد،

: 1393،(مسـعودي، يـزدان بخـش   » يل حكومت بايد حكومت تشـكيل داد از تشكجلوگيري 
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 در كنـد و  مـي  پيدا معنا باشد حكومت اگر عدالت كرد كه اضافه يدبااين عبارات  ) و به44
  اين صورت خير. غير

 عنـوان  بـه گذار حكمت متعاليـه   يانبندر ميان انديشمندان مسلمان صدرالمتألهين شيرازي 
و اسلامي  گذار نظام جمهوري يانبن عنوان بهره) ( ينيخم و امامآخرين مكتب عمده فلسفي 

ياسـت عملـي جايگـاه والايـي     و سي عالم ومجتهددرفقه، فلسفه، عرفان، اخلاق، كلام، فرد
 در متنتئوري به اين واژه پرداخت بلكه  منظر از تنها نهره) ( ينيخميژه اينكه امام و بهدارند، 

لـذا   .كنـد  يـدا پآن كوشيد به ايـن اهـداف دسـت     در و يل دادرا تشكي و حكومتعمل نظام 
 ، بنـابراين در باشـد  و جالـب  آموزنـده  ياربس ـتوانـد   يمين مبحث در ايسه نظرات اين دو امق

شخصيت بارز درباره  مقايسه ديدگاه دو بازآفريني و رسيدن به هدف اين مقاله يعني تبيين و
 هـا  نگاه اين دو فيلسوف به اين پرسش ايم از ترين مسائل كوشيده ترين و بنيادي يكي از مهم
 كـدام اسـت؟   از عـدالت مختلـف بحـث    سطوح مفهوم عدالت چيست؟ و معناپاسخ دهيم: 

  عدالت داراي اهميت بيشتري است؟ از اقسامقسم  كدام
 و همكاري با فقط حياتش است اجتماعي فطرتاً انسان كه ازآنجايي معتقداست ملاصدرا

ن نيسـت  شكي نيست كه براي انسان ممك ـ و كند پيدا ادامه تواند مي بودن ودراجتماع تعاون
است برسد، مگر به اجتماع كثير كه هريك، ديگـري   شده خلقكه به كمالاتي كه براي آن 

 .)560 :1354،لمتألهينرا در امري كه به آن محتاج است معاونت نمايد (صدرا

 همـان وجود دارد كه  قانونبه  ازين جامعه يو تباه فاسدشدن از جلوگيري براي همچنين
 را خدا به رسيدنتا راه  باشد قانونگذاري و بعدبايدشارعله در مرح است؛ اسلام مقدس شرع
 و قـانون  لـزوم  بـه  اجتمـاع  بـودن  ازفطـري  صـدرا . كنـد  هـدايت  را وآنها داده نشان مردم به

خـدا عقـلاً    خليفـه  رابعنوان حاكميو وجود  رسد يم كننده تيهدا لزومگذار و سپس  قانون
راهنمـا   و گـذار  و قـانون قـانون   در يـد صـفت عـدالت با   و صدالبته داند يم بديهي و واجب

انسان در وجود و بقايش نـاگزير از مشـاركت   « شود يمباشددرغيراين صورت نقض غرض 
 »شود جز به معاملت و معامله را ناگزير سنت و قانون عدل است. است و مشاركت تمام نمي

  .)377 :2، ج 1366لمتألهين، (صدرا
  اصطلاحي عدالت مفهوم لغوي و -2 

هاي فارسي به معني دادگـري كـردن، انصـاف     فرهنگ عرف مردم و عدالت در عدل و
 لغـت شناسـان نيـز    كاربرده شده است و داشتن، هماهنگي، تعادل، برابري، قسط، مساوات به

الرَّبيعـي:   -روي،  عـدل: مـص ميانـه    - الاعتـدالَ «اند: بكاربرده همين معاني آن را كمابيش در
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بسـتاني،  »(رو شـد، راسـت و اسـتوار شـد.     اعتـدالاً: ميانـه   - اعتدَل برابرى شب و روز در بهار.
  .)93: 1375فوادافرم، 
روي، برابــري،  لغــت بــه معــاني ميانــه عــدل در« آورده اســت: 1390االله شــريفي،  عنايــت

 1414ابـن منظـور،  ( »كاررفتـه اسـت.   حق بـه  همساني، همانندي، مساوات وضدجوروحكم به
  .)436: 1 ج .ق،ـه

 ، ج1341ابـن ابـي الحديـد،    »(وتفريط است. خُلق متوسط بين افراط« عدالت رمعني ديگ
18 :216(.  

 مثـل، : قبيل از اند گفته آنچه و برابرى: عدل آمده است: 301 ص 4 قاموس القرآن ج در
 ظلم و كردن ميل معني به عدول و عدل ايضاً. اند اول معنى مصاديق از همه جور، ضد فديه،
 .الْـأَرض  و السـموات  قاَمـت  باِلعْـدلِ  :شـده  نقل (ص) خدا رسول از مفردات در .است آمده
  .اند ايستاده زمين و ها آسمان عالم، اجزاء برابرى و موازنه با يعنى

 كـل  اعطـاء « معنـاي  بـه  را عـدالت  البلاغـه،  نهـج  37 خطبـه  در السـلام  عليه علي حضرت
 چيزي هر روي، ميانه به معني انصاف، رديگ موارد در و دادن حقدار به را حق »حقه حق ذي
  .اند بيان فرموده فريط وت  افراط از اجتناب دادن، قرار خودش جاي در را

ــي ــام خمين ــارت مــي ( ام ــه عب ــد ره) عــدالت راازمنظرفق ــزرگ  از: دان ــان ب پرهيزازگناه
  ).1419رعايت تقواودوري ازافعال پست. (امام خميني،  واصرارنكردن برگناهان كوچك و

اگـر از  « دانـد:  مـي مستقيم  پيش رفتن درراهمعناي استقامت و  بهراعدالت  ن همچنينايشا
عبوديت تا مقام قرب ربوبيت تمثيل حسي كنيم بر خط مستقيم وصل شود. پس طريق  نقطه

نقص عبوديت تا كمال عز ربوبيت، عدالت است كه خط مستقيم و  نقطهسير انسان كامل از 
  ).152 :1386 خميني، امام» (سير معتدل است

 كنـد:  محرمات وادارمي دوري از به معني صفتي نفساني كه اورابه انجام واجبات و نيز و
 فعـل  و المحرمـات  تَـرك  مـن  التَّقـوى،  ملازمـة  علـى  باعثـة  راسـخة  ملكَـة  عن عبارة العدالة

 .)12 :1383خميني،  امام( الواجبات

  جايگاه بحث عدالت اهميت و -3
 در بـار  29 وسيع است، اين كلمـه  قرآن كريم بسيار در عدل و قسطواژه  دگستره كاربر

ها را به عدل و  سوره نحل همه انسان 90آيه  سبحان در خداوند است، كاررفته كريم بهن آقر
مفهـوم  كـه احسـان    ازآنجـايي  واحسان دعوت كرده است. إِنَّ اللَّه يـأْمرُ باِلعْـدلِ و الاْحسـانِ    

تقـدم   هـا  خـوبي عدالت بر همه  توان گفت مي. شود مي ها خوبيه شامل همه جامعي است ك
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  رتبي دارد.
 علياميرالمؤمنين اهتمام ماشيعيان به اين مبحث ماراعدليه نيزمي نامند،  شدت توجه و از

  ملاك السياسه العدل. داند ميسياست را عدالت  ارزيابي معيار(ع) شاخص و 
هـم عـادل اسـت و معصـوم؛ امـامش هـم عـادل و         اسلام خدايش عادل است؛ پيامبرش«

اش هم بهتر است كه عادل باشد. فقيهش هم بهتر است كه عادل باشد.  معصوم است؛ قاضى
شاهد طلاقش هم بهتر است كه عادل باشد. امام جماعتش هم بهتـر اسـت كـه عـادل باشـد.      

.. زمامدار هم بايد اش هم بايد عادل باشد؛ از ذات مقدس كبريايى گرفته تا آخر . جمعه امام
  .)304: 3 ج ،1378(امام خميني، » عادل باشد. ولات هم بايد عادل باشند.

توان دلايل عمـده   ره) اهميت فراواني دارد كه مي( مفهوم عدالت در انديشه امام خميني
   به شرح ذيل بيان كرد:) ره( مطابق كتاب انديشه سياسي امام خميني آن را
اسلام تمام پيـامبران  دين مبين هاي  بنابرآموزه:  رسال پيامبران. برقرارى عدالت، هدف ا1

اند؛ لَقدَ أَرسلْنا رسلَنا باِلبْينِّـات وأَنزَْلنْـا معهـم الكْتـاب والمْيـزانَ       براي اقامه عدل و قسط آمده
  ).25 – ليقوم الناس بالقسط (حديد 

ره)، عدالت و قسط در وجود ( خمينياز ديدگاه امام :  . عدالت، امرى فطرى و عقلانى2
سـوي عـدالت و برقـرارى قسـط در      و ذات انسان ريشه دارد و او طبعاً موجودى است كه به

  گردان است. عدالتى و تبعيض روي نهد و از بى جامعه گام مى
تـرين   امام عدالت را برجسته:  . عدالت صفت الهى است و احكام اسلام نيز مبتنى بر آن3

كتـاب مصـباح الهدايـه الـي      كنـد. در  و شامل جميع كمـالات معرفـى مـى    صفت پروردگار
فرماينـد: اسـم اعظـم الهـى بـا دو اسـم حـاكم و عـادل تجلـى           مـي  84 الخلافه والولايـه ص 

  نمايد. مى
ره) ( امـام خمينـي  : . عدالت، ارزشى برتـر و تغييرناپـذير و شـاخص حكومـت اسـلامى     4

هـايى نظيـر توحيـد قـرار داده      ف اصول و پايـه برقرارى و تحقق عدالت در جامعه را در ردي
تواند  يك از ملاحظات نمى رو در ديدگاه ايشان، عدالت موضوعى است كه هيچ است ازاين
  الشعاع قرار دهد. آن را تحت

ترين  مهم) ره( امام خميني: ساز توسعه معنوى و ايجاد محيط امن . اجراى عدالت، زمينه5
ها  استعدادها و توانايى ايجاد محيطى امن و آرام براى بروزپيامد تحقق عدالت را برقرارى و 

  داند. هاى فكرى و عملى مى هاى افراد در تمامى حوزه و خلاقيت
ره) ( اسـاس مـوارد مـذكور، امـام خمينـي      بـر : . اجراى عدالت، تكليفى انسانى و دينـى 6
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تكليفـى   -چه در نفس و وجود فرد و چه در درون جامعـه بشـرى   -تحقق عدالت و قسط را
داند كه هر فرد نسبت به انجام آن مسئول است. مسئوليت انسـانى   فطرى و الهى و انسانى مى

 نشـيند و بـراى قيـام بـه قسـط برخيـزد      عدالتى سـاكت ن  كند كه در برابر ظلم و بى ايجاب مى
  .)129-132: 1390(فوزي، يحيي، 

. او تفكر صحيح كند ميدر نظر ملاصدرا نيز حكمت در كنار عدالت، معنا و مفهوم پيدا 
و  دانـد  مـي و علم نافع را در كنار اخلاق حسنه و تهذيب نفس و تعالي روح شرط ضروري 

و عمـل انسـان تمـام گشـته و عـدالت       داده رخبا اكمال عقل، حسـن خلُـق نيـز     :معتقد است
  .)501: 1ج  ،1366(صدرالمتألهين شيرازى، گردد ميحاصل 

  عدالت سطوح مختلف بحث از -4
تشـريعي،  -تكويني، الهي-توان بحث كرد: الهي عدالت ازچهارمنظركلي مي ابطه بار در
بـه اقسـام   اجتمـاعي   -قسم انسـاني  ) كه البته1 شكل اجتماعي (رك.-فردي، انساني-انساني

عدالت سياسي، عـدالت اقتصـادي، عـدالت قضـايي و عـدالت       مانند شود ديگري تقسيم مي
  ...فرهنگي 

  
  سطوح بحث عدالت -1 شكل

 شيعي بـرخلاف اشـاعره، معتقدنـد خداونـد     ناب اسلامي و توجه به تفكر با امام وصدرا
 بنـابراين  قبيح محال اسـت ازخداوندسـربزند.   امر ظلم قبيح است و زيرا صدور كند ظلم نمي

هيچ شائبه ظلمي  باشد و مي احسن و اتم نظام آمده وجود به عدل اساس بر چون هستى نظام
 بـه عـدالت نيـز    اسـت و  مطلـق  عـادل  تعالي باري ذات ندارد. جودشرع الهي و درآفرينش و
ــي ــد و حكــم م ــز كن ــان ني ــه انس ــه ب ــوان خليف ــن ويژگــي   ذات و االله در عن ــود اي فطــرت خ

  راداردوبايددرجامعه نيز به اجراي آن اقدام كند.

سطوح بحث 
عدالت

الهي
تكويني

تشريعي

انساني
اخلاقي-فردي

اجتماعي
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  تكويني-الهي -4-1
ند هر چيز ) يعني خداوontological(، (هستي شناختي))، (متافيزيكي عدالت تكويني يا

هر موجودي را كه داراي استعداد و تواني خـاص اسـت، بـه     ورا در جايگاه خود قرار داده 
فـراهم   اش وجـودي و يـا زمينـه را بـراي رسـيدن او بـه كمـالات        رسـاند  مـي كمال لايق آن 

 از منـدي  بهـره  در هسـتى  ذات همـه معنـاي نظـام احسـن الهـي اسـت.      اين همان  و. سازد مي
 الهـى  مقـدس  ذات ساحت در وجورى ظلم گونه هيچ و برابرند و سانيك خداوندى افاضات

  ندارد. راه
 از آن و وتفـريط  افـراط  بـين  وسـط  حـد  از اسـت  عبارت عدالت ره)( خميني امام ازنظر
 و روحيـه  و ظاهريـه  و باطنيـه  فضـايل  تمام مطلقه، عدالت بلكه. است اخلاقيه فضايل امهات
 بـراي  ايشـان . است معني همين به مستقيم مطلق، عدل هك زيرا است؛ جسميه و نفسيه و قلبيه

 كـرده و  اسـتناد  »مستقَيم صراط علي ربي إنَّ: «شريفه آيه به هستي، مراتب در اعتدال تصوير
  :گويد مي

و مسـتقيم  صـراط  بر ـ است آله و عليه االله صلي رسل خاتم حضرت كه ـ كامل انسان رب 
منتهـي . اسـت  تمـام  اعتـدال  و مستقيم صراط بر يزن او مربوب و است تام اعتدال حد ـ ـ رب 

  .استظلال سبيل بر آله و عليه االله صلي مربوب و استقلال برسبيل ـ شأنه تعالي
 و بـودن  اعتـدال  و مستقيم صراط بر معناست؛ يك به هردو انسان و خدا در عدالت پس

  .است اخلاقي عدالت هم و تكويني عدالت هم معناي اين
 آمال منتهاي و الهي موردعنايت كه عوالمي به رسيدن« سينا ابن كلام شرح در ملاصدرا

 عملـي  بخش اصلاح با مگر شود نمي ممكن هاست آن غائي سعادت و مستبصره نفوس همه
 الهـي  عنايـت  از] اينجـا  در سـينا  ابـن [ فيلسوفان مراد« :گويد مي »صالحه اعمال انجام و نفس

 يافـت  تمـام  و حسـن  خـلاف  از اثـري  هـيچ  آن رد كـه  اتـم  و احسـن  نظـام  از است عبارت
، 1379صدرالمتألهين، »(.است قائم بدان زمين و ها آسمان كه است عدلي همانا كه شود نمي
  .)509: 1 ج
  تشريعي-الهي-4-2

 عـادل  رسل ارسال و بشر براى گذاري قانون يعنى تشريع بعد امام معتقداست: عدالت در
 جريان جهان سرتاسر در فراگير و عام قانونى و سنت مثابة به عدالت امام، ديد از. است مطلق
  .)1381(امام خميني، است نموده احسن و اتم نظام به تبديل را آن لذا و دارد

 دليـل  همـين  بـه . اسـت  شده وضع انسان شدن ساخته براى عادلانه قوانين تشريع، نظام در
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 الهـى  لايتغيـر  سـنت  را بشـر  بـراى  عادلانـه  زنـدگانى  به الهى حكمت تعلق ره)( خمينى امام
 در و كننـد  زنـدگى  عادلانه طريقة به مردم كه گرفته تعلق اين بر آفريدگار حكمت: داند مي

 و متعـال  خداونـد  هـاي  سـنت  از و هميشـگى  حكمـت،  اين. بردارند قدم الهى احكام حدود
  .)1389است (امام خميني، تغييرناپذير

 رهنمـون  انسـاني  مقاصـد  بالاترين به را ها انسان كه كامل و جامع قانون ملاصدرا ازنظر 
 شـرح  دربردارنـده  قـرآن  پـس . است شرع قانون، آن و« .است اسلام شريعت قانون كند، مي

 زكـات  تقسيم مواريث، ديون، نكاح، به مربوط آيات در كه است ضوابط و شريعت قوانين
  .)57: 1363صدرالمتألهين،»(.است شده تبيين...  ابواب و غنائم و
  فردي -انساني -4-3 

انسان در قواي خود تعديل ايجاد  يعنيعدالت اخلاقي  يا فردي عدالت يا عدالت انساني
كند و كمال لايق و شايسته هر قوايي را فراهم كنـد اگـر قـوه عقـل قـوه برتـر اسـت و قـوه         

موازنه مناسب ايجـاد   ها آنغضبيه و شهويه قواي فروتر، پس انسان بايد عدالت بورزد و بين 
و هر يك را در جاي مناسب آن قرار دهد. ايجاد تعادل در قواي درونـي نفـس باعـث     كند

وتفـريط قـرار    . در اين معنا عـدالت در برابـر افـراط   شود ميپيدايش ملكه عدالت براي نفس 
  .گيرد مي

 ـ آن تفريط حد و افراط حد ـ رذيلت دو وسط حد در فضيلت، عنوان به نيكى صفت هر
ــرار ــام دارد، ق ــىخمي ام ــز ره)( ن ــارت اســت از  ني ــين وســط حــد معتقداســت عــدالت عب  ب
وتفـريط   بدان كه عدالت عبارت است از حد وسط بين افراط« تقصير: و غُلوّ و وتفريط افراط

ره)، ( به تعبير امـام خمينـي  ) 147: 1386(امام خميني،» و آن از امهات فضائل اخلاقيه است.
تناسـب رشـد جسـمانى او توسـعه      انـد و بـه   سـانى هركدام از اين قوا منشأ نوعى رفتارهـاى ان 

  يابند تا به كمال برسند. مى
را از » عـدل «، »شـرح حـديث جنـود عقـل و جهـل     « كتـاب  99ص ) در رهامام خميني (
گويد كه عدالت و گـرايش   داند و چنين مي را از لشكريان جهل مي» جور«لشكريان عقل و 

د؛ بدين معنا كه انسان طبعاً به عدل و قسط به آن امري فطري است كه در نهاد بشر ريشه دار
)، عـدالت از  رهعلاوه از ديـدگاه امـام خمينـي (    گرايش دارد و از جور و ستم بيزار است. به

ذاتـاً   رو همـين  بـه بوده و  طلب كمالاست و انسان نيز ذاتاً موجودي  طلبي كمالهاي  مقوله
 در اعتدال نظرية به توجه با امام، ديد از عدالت مفهوم ترين مهم شايد خواهان عدالت است.

  .است آن بودن روش و طريقه وسط، حد اسلام،
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 دانـد  مي گانه سه فضايل تركيبي هيئت و صفات در اعتدال را عدالتمانندامام،  ملاصدرا
ــه ــتقيم صــراط« در ك ــور »مس ــي تبل ــد م ــنمِ درون از و ياب ــراط جه ــريط اف ــي وتف ــذرد م . گ

 از رهـايي  راه تنهـا  را اعتدال مسير بر حركت )117: 4 ج م، 1981(صدرالمتألهين شيرازى، 
 برنـدگي  براثـر  انحراف احتمال هرلحظه زيرا شمرد؛ مي دشوار كاري و وتفريط افراط جهنم
  .)285: 9 ج م، 1981صدرالمتألهين شيرازى، ( دارد وجود عدالت شمشير

بقـاء، سـرور،    چهارگانـه ، با تحقق ملكه عدالت در نفس، انسان به امـور  ملاصدرا ازنظر
عـدالت انسـان بـه     واسطه به و) 177: 3 ج ،1379(صدرالمتألهين، و غنا نائل خواهد شد. علم

  .رسد ميهدف آفرينش خود و گوهر مقصود 
  اجتماعي -انساني -4-4

 اساسي است ولذابه آن بهاداده شده و بزرگ و اسلام داراي ارزشيعدالت اجتماعي در 
 فـي  خليفة جعلناك اناّ داود ). يا90/ نحل... (يامربالعدل  لّهال ان گردانيده است واجب را آن

اعطـاي  «اكثر متفكرين مسلمان تعريف عمومي عدالت را  بالعدل. الناس بين فاحكم الارض
و اين تعريـف عمـومي شـاخص و     دانند مي» وضع الشي في موضعه«و يا » كلّ ذي حقّ حقّه

 آنان. ازنظراجتماعي ست براي دستيابي به تعريف عدالت ا معيار خوبي

ره) داراي اهميـت فراوانـي اسـت وبـديهي اسـت كـه       ( عدالت اجتماعي از ديدگاه امام
 نسبت به ايـن قسـم از   دهند بايد فقيه تشكيل حكومت مي اساس نظريه ولايت وقتي ايشان بر

امام بارها بـر لـزوم برابـرى همـه در مقابـل قـانون، وضـع         عدالت توجه بيشتري داشته باشند.
 تـوان گفـت:   مي و ... تأكيد دارندونين اجرايي عادلانه، تأمين حقوق اقشار مختلف مردم قوا

  بود.اجتماعي موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معيشت جامعه  بيشترين كاركرد عدالت
 ره)( امـام خمينـي   حضـرت  آثـار  در آن مشـتقات  و عـدل  واژة كاربرد كثرت به نگاهى

 22 مجموعـة  در نمونـه  عنوان به. است ايشان نزد در عدالت اجتماعى بعد اهميت دهندة نشان
 واژة مورد 173 عدل، واژة مورد 382 اجتماعى، عدالت واژة مورد 471 امام، صحيفة جلدى
 برقرار مملكت اين در خواهيم مي را اسلامى عدالت .است آمده قسط واژة مورد 15 و عادل
 نباشـد،  هـيچ  ظلم آن در كه اسلامى ن،آ در باشد عدالت كه اسلامى همچو يك ما... كنيم

 امـام ( باشـند  قـانون  مقابـل  در سـواء  در همـه  آخـر  فـرد  آن با اولش شخص آن كه اسلامى
  .)425 ـ 424: 9 ج ،1378 خميني،

» برابري«عدالت را در مفهوم  مسئلهپيرامون تعريف  ره)( خمينيهسته مركزي تفكر امام 
ايشان بر اساس تفكـرات اصـيل اسـلامي اولاً بـه     . دهد ميتشكيل » تأمين نيازهاي اساسي«و 
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ها قائل بوده و ثانياً تأمين نيازهاي اساسي افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء  برابري انسان
توان بيان نمـود   بنابراين مي نمايند؛ ميقلمداد  شان معنويحقوق انساني و لازمه رشد و تعالي 

جهت تأمين نيازهاي اساسي افراد و طبقـات   ها فرصتبرابري «كه ايشان عدالت را به معناي 
  .)489: 5 ج ،1378 خميني، امام(اند دادهمدنظر قرار » مختلف جامعه

 حيـاتش  يعنـى  اسـت،  اجتمـاعي  موجـودي  سرشـتش  و ذات در انسـان «ملاصدرا  ازنظر
 نيسـت  فـرد  در منحصر انسان نوع كه زيرا اجتماع، و تعاون و تمدن به مگر گردد نمى منتظم

 احزاب و متفرقه هاي گروه ايجاد پس نيست، ممكن اجتماع از جداي و انفراد به ودشوج و
 در لـذا  و اسـت  ضـروري  و لازم اش زنـدگاني  درگذران شهرهاوكشورها تشكيل و مختلف
 و نماينـد  رجوع آن به مردم عموم كه هستند نيازمند قانونى به جنايات و ازدواج و معاملات

 مختـل  نظـام  و فاسـد  اجتمـاع  صـورت  ودرغيراين نمايند، كمح عدالت به قانون آن طبق بر
 بـر  و دارد توجـه  دارد آن بـه  احتيـاج  و رغبت آنچه جلب به شخصي هر كه زيرا گردد، مى

ــى ــه كس ــز آن در ك ــزاحم چي ــردد او م ــم گ ــى غضــب و خش ــد م ــانون آن و كن ــرع ق  ش
) 360  ق، 1417شـيرازى،  صدرالدين( و) 488-489 :ش 1354 شيرازى، صدرالدين.»(است

تعـالي،   او و وصول به كمال و محو در حق درراهبعد از شناخت خدا و عمل وي معتقداست 
  در ساحت حيات اجتماعي و سياسي وارد شود و به اصلاح امور بپردازد. تواند ميانسان 

  عدالت شرط ضروري حاكم -5
  نمايد: علت اين ضرورت به سه دليل اشاره مى نييدر تبره) ( امام خميني

ل اينكه زمامدار بايد از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار بوده و دامـنش آلـوده بـه    او«
هـا و صـرف    حقوق مسلمين، اخـذ ماليـات   دردادنمعاصى نباشد. زمامدار اگر عادل نباشد، 

. دليـل دوم، هـدف حكومـت    نخواهـد كـرد  صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانـه رفتـار   
سـوم اينكـه    د كه لازمه آن نيز عادل بودن حـاكم اسـت.  باش اسلامى، يعنى بسط عدالت مى

  .)88: 1369(فوزي، يحيي، » تحقق قانون، تنها به دست حاكمي عادل ميسر است.  عقلاً
عـالم  «الهـى بـه    تيو مشـروع ولايت و سرپرسـتى امـت   بنابراين ازنظر امام خميني (ره) 

دالت و تـدبير اسـت، يعنـي    درواقع ولايت فقاهت و ع فقيه گرفته است و ولايت تعلق» عادل
كند نه شخصيت حقيقي او و بـه تعبيـر    شخصيت حقوقي فقيه است كه بر مردم حكومت مي

كند نه شخص فقيه؛ و به همين دليل است كه  ديگر حكم خداست كه بر مردم حكومت مي
بيت (ع) رد حكم فقيه برابربارد حكم خدا و موجب شرك بـه خـدا دانسـته     در روايات اهل

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم االله وعليه رد، والراد علينا «... ت. شده اس
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  ).99 :18ج  )،تا يب(حر عاملي، (»الراد على االله، وهو على حد الشرك باالله
توان بدون حاكم بود بلكه با شـرايطي بايـد    نبود حاكمِ معصوم، نيز نمي در صدرا نظر از

عادل باشد. فاسـق يعنـي آشـكارا    « شرايط است كه حاكم: نياز ا كه ديبرگزرا غير معصوم 
خالي شـدن زمـان از    ويدر نظر) 352 :1ش، ج  1366، صدرالدين شيرازى.»(كار نباشد گنه

قانون عدل و رهبري عادل و چيره بر مردم كه به تأييد الهي همه در برابرش فروتنـي كننـد،   
تر باشد، غالب شـده و بـدون در    كه قويشود هركسي به فكر سود خود بوده و هر  سبب مي

  .)184 :1ش، ج  1366،صدرالدين شيرازى(»نظر گرفتن حقوق ديگران، آن را پايمال كند.
كتاب الشواهد الربوبية في المنـاهج   و: 494تا  492صدرا در كتاب المبدأ و المعاد، ص: 

ر مـرآت الاكـوان،   و همچنـين د الإشراق العاشـر   358تا  357: 1 السلوكية (مقدمه عربى)، ج
 ، براي رئيس مدينه فاضله كمالاتي مانند بالذات دوستدار عدالت و اهل آن بـودن و 53ص 

  كند عدل و انصاف راذكرمي  دعوت به اقامهپذيرش 
ندارند، با  باهمملاصدرا درباره امامت تعارضي  و) ره( خمينيخط سير كلي انديشه امام 

است  تر پررنگ) ره( خمينيو فقهي در انديشه امام كلامي، عرفاني  هاي جنبهاين تفاوت كه 
 هـاي  گـرايش زمانـه خـود بـا     در) ره( خمينـي . امـام  گـردد  برمـي كه اين به شرايط زمانـه او  

غربي مواجه بود، بنابراين زمينه انديشه سياسـي   هاي انديشهگوناگون دنياي جديد، خصوصاً 
ي و سپس مقتضيات زمان ارتباط دارد. امام و انديشه امامت در ديدگاه ايشان به مباني اسلام

فقيـه در عصـر حاضـر توانسـت      علاوه بر آن امام خميني كسي بود كه با طرح نظريه ولايت
 هاي جنبهنظام جمهوري اسلامي را تأسيس نمايد و انديشه سياسي خود را، حداقل در برخي 

ت و ولايـت و  نوع نگرش بـه امام ـ  ها آنآن مورد آزمون و حتي بسط قرار دهد كه يكي از 
(ره) درباره ولايـت و امامـت    خميني. عمده مباحث امام استفقيه بود،  ولايت كه آنتداوم 

عمـومي دوران رهبـري و قبـل از آن وجـود      هاي سخنرانيدر اكثر كتب و آثار ايشان و نيز 
توان به مصباح الهدايه، تعليقات علي شرح فصـوص الحكـم، شـرح     دارد. از كتب ايشان مي

ايـن   درفقيه، شرح حديث جنود عقل و جهل و غيره اشـاره كـرد. امـام     ، ولايتدعاي سحر
  .اند كردهرا طرح  ها آنآثار به  بحث امامت و نيز ولايت و انسان كامل و متفرعات 

شدن  دار عهدهكشوري كه پادشاه ندارد، اگر همگان رضايت به : «... گويد ميملاصدرا 
 هركسـي ند، بطوريكه آنان مددكار او باشند بر منصب قضا به شخص عادلي از خودشان ده

قضا و حكم او روان اسـت، اگرچـه از جانـب امـام و يـا       هرآينهكه از احكام او سرباز زند، 
  .)218: 2 ج ،1367(صدرالمتألهين،» پادشاهي ولايت و حكم ندارد.
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  نسبت عدالت وبرابري-6
 بـا  كه اين دو درحالي شود، يم تلقي يكسان برابري موارد با بسياري از در عدالت مقوله 

 قـرار  مقـام  و درجـه  يـك  در همه مردم كه نيست اين عدالت معناي. دارند تفاوت يكديگر
 .مراتـب گونـاگوني اسـت    و درجـات  داراي جامعه نيست و پذير امكان اين امر زيرا گيرند،

 عبارت است ازقـراردادن هرچيزدرجايگـاه شايسـته خـودش.     گونه كه بيان شد عدالت همان
امـري   تسـاوي دربرابرقـانون باشـد    امكانـات و  اسـتفاده از  بـه معنـاي تسـاوي در    برابري اگر

تـوان گفـت    عدالت است، ازلحاظ منطقـي مـي   موردقبول است ودرنوع خودش مصداقي از
  خصوص من وجه برقراراست. ها رابطه عموم و بين آن
نسبت عدالت وبرابري  رابطه با نيست، وي در برابري معناي به عدالت نيز صدرا نگاه در

قائل به برابري و  جهت يكبه اين معني كه او با يك معيار و از   گونه سخن گفته است: دو
. برابري اصلي است حقوقي و سياسـي  هاست انسانبا معيار و از جهتي ديگر قائل به نابرابري 

نجا كه براي آن در همه امور اجتماعي با همه بايد يكسان رفتار شود، مگر در آ موجب بهكه 
  دلايل كافي و خاص وجود داشته باشد.  ها گروهرفتار استثنايي در مورد برخي افراد و 

» حقـوق طبيعـي  « ازنظـر در اصـل   بـاهم اين اصل بر پايه اين فرض است كه همـه مـردم   
نابرابري «و » محيط اجتماعي«جسمي و ذهني ميان مردمان را معلول  هاي ناهمساني و ؛برابرند
افـراد تـا حـدود     هـاي  ناهمسـاني مخالفان برابري برآننـد كـه    كه درحالي. داند يم» ها فرصت

  .آيد ميپديد  ها ناهمسانياين  اساس برزيادي فطري هستند و نظم اجتماعي و مراتب آن 
ها را چنـين   . او برابري انسانداند ميملاصدرا همگان را در برابر قوانين شريعت يكسان  

اند؛  اي از خلفاي الهي در زمين افراد والامقام و فرومايه، خليفهكه هر يك از  كند ميتوجيه 
افراد برتر، در آيينه اخلاق رباني خود مظاهر جمال و زيبـايي صـفات و فرومايگـان زيبـايي     

نمايند و خلافت آنـان   صنايع و تمامي بدايع الهي را در آيينه پيشه و صنعت خود آشكار مي
آوردن بسـياري از اشـياء ماننـد نـانوايي و خيـاطي و       ودوج ـ بهاين است كه حق، آنان را در 

و انسـان   فرمايـد  مـي تنهـا گنـدم را خلـق     تعـالي  حـق خليفه فرموده، زيرا  ها اينبنايي و امثال 
  .)209: 1363(صدرالمتألهين،... كند ميخلافت خود آن را آسياب و خمير و نان  وسيله به

 و رفت مي بين از نظام ترتيب در حسن هرآينه بودند مساوي استعداد در موجودات اگر«
 در و طبقه يك در موجودات همگي صورت اين در زيرا بست؛ مي رخت عالم از مصلحت

 مرتبـه  يك داراي همه اگر اين بر علاوه. شد نمي اداره امورشان و ماندند مي باقي حالت يك
 وجود امكان كه يدرحال ماندند مي باقي عدم كتم در تر پائين مرتبه داراي موجودات بودند،
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 منـدي  بهـره  از عبارت اسـت  عدل پس... قسط و عدل نه جور و ظلم مگر نبود اين و داشتند
 هريك هاي مزاج در تعادل ايجاد و ارواحشان و ها صورت برحسب اشباح و مواد از يك هر

 كـه  امـوري  برحسـب  فرد هر مناسب امكانات توزيع همچنين و گوناگونشان انواع برحسب
  .)267: 6 ، ج1379صدرالمتألهين،»(هاست. آن] وجود از مرتبه هر[ مناسب

 ايـن امـر   هايشـان بـه   سـخنراني  ها و پيام هاي گوناگون در به مناسبت ره) نيز( امام خميني
كردندكه تساوي وبرابري الزاماً ودرهمه جا به معني عدالت نيست ودرمواردي اين  تاكيد مي

زم است تذكر دهم كه دستگاه جبـار نسـبت بـه    لا« تصريح اسلام است: خلاف تعاليم و امر
ها در هر فرصت  هاي آن احكام مقدسه اسلام سوءنيت دارد. رجوع به اعمال ناشايسته و نطق

انـد،   انـد و اعـلام نمـوده    كند. كراراً در بيانات خود گفتـه  اين حقيقت اسفناك را واضح مى
حـو خواهـد شـد. اخيـراً     حقوق زن و مرد را كه در اثر آن چندين حكـم ضـرورى م    تساوى

 امـام »(وزير دادگسترى در طرح خود قيد رجوليت و اسلام را از شرايط قضـات الغـا نمـود.   
  .)223: 1 ج ،1378 خميني،

  گيري نتيجه -7 
  :ره)( ازنظرملاصدراوامام خميني شد كهدر اين مقاله اثبات 

.. اسـت كـه   عدالت داراي سطوح وابعادگوناگون الهي، انساني، فردي، اجتمـاعي و.  -1
بدون درنظرگرفتن اقسام  ها از آنتوان به قسمتي  نمي يكديگردرارتباط هستند و با زنجيروار

  داشت. اعتقاد ديگر
بودن شـرط عـدالت    مجري قانون دارا و قانون گذار هاي ضروري قانون و ويژگي از -2
  است.
  .تضاد دارند با عدالتهايي كه  يبسا برابر وي به يك معني نيستند با تساوعدالت  -3

  ودرعين مشتركات فوق:
 بـه  ره)( ينـي خم امـام  و كنـد  نگاه مي يو فلسفالهي  بيشترازجنبه عدالت به ملاصدرا -1
  .اين مفهوم توجه بيشتري دارد عرفاني كلامي، جنبه

 بـه  ره)( ينـي خم امـام  اخلاقـي پرداختـه اسـت و   – عـدالت فـردي    بـه  يشترب ملاصدرا -2
  اجتماعي.-عدالت سياسي 

بـر  عـلاوه   ره)( ينـي خم امـام  عدالت پرداخته اسـت و  و نظربعد انديشه  در لاصدرام -2
   .ياده نمايدرا پ تا عدالتنموده است  تلاش يزني و عملي دربعدحكومت ،نظر
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  :منابع و مĤخد
  قرآن كريم -
ش)، ترجمـه محمـد دشـتي،     1387امام علـي (ع)، (  البلاغه نهج -

  الدين. چاپ اول، قم، شهاب
، قـم،  البلاغه نهج شرح .ق)،ه 1341، (ابو حامدابي الحديد، ابن -

  االله مرعشي نجفي. يتآكتابخانه 
 ؛لســان العــربه.ق)،  1414بــن مكــرم، ( ابــن منظــور، محمــد -

  بيروت، دارصادر.
، ترجمـه محمـد   اصـول كـافي   شـرح  )،1367امام خميني، ( -

  .تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،خواجوي
ــام خمي- ــي، ام ــه مصــباح )،1368(ن ــى الهداي ــه ال  و الخلاف

  .بهرام تهران، فهرى، احمد سيد ترجمه ،الولايه
، چـاپ  فقيـه  شئون و اختيارات ولـى  )،1369( امام خميني، -

فقيه از كتاب البيع، ترجمـه اداره كـل مراكـز و     دوم، مبحث ولايت
  روابط فرهنگى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

مؤسسه تنظـيم و  ، تهران، صحيفه امام )،ش 1378(، امام خميني -
  .نشر آثار امام خمينى (ره)

 ، چــاپ اول،اســفار شــرح تقريــرات )،1381امــام خمينــي،  (-
  ره).( خمينى امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران

مترجم اسـلامي  ، ترجمه تحريرالوسيله )،1383( امام خميني،  -
  تشارات اسلاميان دفترقم، زاده محمد،  علي، قاضي

، شرح حديث جنود عقـل و جهـل   )،1386امام خمينـي، (  -
  )(ره خمينيقم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 

، فقيـه حكومـت اسـلامي    ولايت )،ش 1389( امام خميني،  -
مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام خمينـى     چاپ بيست و دوم، تهران، 

  .(ره)
ــي، ( - ــام خمين ــم، ، (بــيتحريرالوســيله )1419ام ــا)، ق جامعــه  ت

  مدرسين حوزه علميه قم.
تـا)، تهـران،    ، (بـي الهـى  -نامـه سياسـى   وصيت امام خميني، -

  .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)
، چـاپ دوم،  ابجـدي  فرهنـگ )، 1375( افـرام،  فـواد  بستانى، -

     اسلامي تهران؛
  امــام  ي اســ ي ســ  ه شــ دي ان)، 1385جمشــيدي، محمدحســين، ( -
ــام  ده ك شــ ژوه پ ،تهــران)  (ره  ي ن ي مــ خ   لاب ق ) و ان (ره  ي ن ي م خ  ام
  .ي لام اس

وسـائل الشـيعة الـي     )،تـا  بـي ( حر عاملي، محمـد بـن حسـن،    -
، تصـحيح ربـاني شـيرازي عبـدالرحيم،     تحصيل مسائل الشريعة

  رازي محمد، بيروت، دار احياء التراث العربي.
ــد     - ــن محم ــد ب ــانى، احم ــينى اردك ــرآت  )،ش 1375( ،حس م

، چـاپ اول، تهـران،   الاكوان تحرير شرح هدايـه ملاصـدرا  
  شركت انتشارات علمي فرهنگي.

ــت  - ــريفي عناي ــرآن   «)، 1390( االله، ش ــاعي ازمنظرق ــدالت اجتم ع
  .16 ، سال پنجم، شانقلاب اسلاميفصلنامه رهيافت ، »كريم

الحكمـه   م)،1981( شيرازى، محمد بن ابـراهيم،  صدرالمتألهين -
دار احيـاء التـراث العربـي،    ، المتعاليه في الاسفارالاربعه العقليه

  بيروت

ــراهيم،  صــــدرالمتألهين - ــد بــــن ابــ ــيرازى، محمــ  )،1363( شــ
، ترجمه محمـد خواجـوي، تهـران،    و انوارالبينات اسرارالايات

  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
ــراهيم،  صــــدرالمتألهين - ــد بــــن ابــ ــيرازى، محمــ  ،)1379( شــ

  محمد خواجوي، قم چاپ، الكريم لقرآنتفسيرا
شـرح   )،ش 1366(  شيرازى، محمد بن ابـراهيم،  صدرالمتألهين -

 ، مصـحح خواجـوي محمـد، تهـران، موسسـه     1، ج اصول كافي
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

ــراهيم،  صـــدرالمتألهين - )، ش 1360(  شـــيرازى، محمـــد بـــن ابـ
م، تهـران،  ، چـاپ دو الشواهدالربوبية في المناهج السـلوكية 

  مركز نشر دانشگاهى.
ــدرالمتألهين - ــراهيم،  صـ ــن ابـ ــد بـ ــيرازى، محمـ  )،ق 1417(  شـ

، الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية (مقدمـه عربـى)  
  التاريخ العربي. مؤسسهچاپ اول، بيروت، 

ــدرالمتألهين - ــراهيم،  صـ ــن ابـ ــد بـ ــيرازى، محمـ )، ش 1354( شـ
شــتياني، چــاپ اول، ين آالــد جــلال يدســ، تعليــق المبــدأوالمعاد

  ايران. و فلسفهتهران، انجمن حكمت 
مفاتيح )، ش 1363(  شيرازى، محمد بن ابراهيم، صدرالمتألهين -

و ي، تهـران، موسســه مطالعــات  محمـد خواجــو ، تصــحيح الغيـب 
  يقات فرهنگي.تحق

انديشــه سياســى امــام )، 1390( ، فــوزي تويســركاني، يحيــى -
  شرمعارفچاپ هفدهم، قم، دفترن ره)،( خمينى

  ، چاپ ششم، تهران، قاموس قرآن)، 1371اكبر، ( قرشى، علي -
   دار الكتب الاسلاميه

 حـاكم «)، 1393اصـغر، (  مسعودي، جهانگير، يزدان بخش، علي - - 
، »)ره( خميني امام فقيه ولي با قياس در صدرالمتألهين فاضله مدينه

 .27 ، سال هشتم، شانقلاب اسلاميفصلنامه رهيافت 

 


